
فستیوال

لغو اجرای خوانندگان 
زیرزمینی در پردیس

در  از مســئولان حاضــر  یکــی 
پردیس ملت، علت تعطیلی برنامه 
«فرش قرمــز آپارات» را تذکر اماکن 
گزارش  به  دانست.  انتظامی  نیروی 
آپارات»  قرمز  برنامه «فرش  فارس، 
از خوانندگان  تعــدادی  اجــرای  با 
برگزاری  روز  در چهارمین  زیرزمینی 
در پردیس ســینمایی ملــت (تالار 
مردمــی جشــنواره) تعطیل شــد. 
در ســی وچهارمین جشــنواره فیلم 
فجر، در روزهای گذشته در پردیس 
ســینمایی ملــت کــه کاخ مردمی 
جشــنواره اســت، برنامــه ای با نام 
فرش قرمــز، با اجــرای خوانندگان 
رپ و آهنــگ «سوســن خانم» اجرا 
از مســئولان حاضر  یکی  می شــد. 
در پردیــس ملت، علــت تعطیلی 
این اجرای موســیقی را تذکر اماکن 
نیــروی انتظامی دانســت و اظهار 
کرد متأســفانه گروه موسیقی مزبور 
هیچ گونــه مجــوزی بــرای اجرای 
خیابانی و رسمی نداشته اند و از این 
پردیس ســینمایی  این  نظر مدیران 
نیز مرتکب تخلف شده اند. شنیده ها 
حاکی از این است که قرار است این 
برنامه در لوکیشــن دیگری به ضبط 

خود ادامه دهد.

فهرست داوران جشنواره 
فیلم برلین کامل شد

کلایــو اوئــن بازیگــر بریتانیایی، 
ایتالیایی و...  آلبا رورواچــر بازیگــر 
مســابقه  بخش  به عنــوان  داوران 
بین الملل شصت وششمین جشنواره 
فیلم برلین معرفی شدند. به گزارش 
هنر آنلاین، برگزارکنندگان جشــنواره 
فیلم برلین روز سه شــنبه اســامی 
همکاران مریل استریپ رئیس هیأت 
 داوران بخــش مســابقه بین الملل 
این دوره جشــنواره را اعلام کردند. 
آلبا  بریتانیایی،  بازیگــر  اوئــن  کلایو 
رورواچر بازیگر ایتالیایی و مالگورژاتا 
شوموفســکا کارگردان لهســتانی از 
داوران جشنواره برلین ۲۰۱۶ هستند.
امســال در مجمــوع ۲۳ فیلــم 
در مسابقه جشــنواره برلین حضور 
دارنــد که از میــان آنهــا ۱۸ فیلم 
بخت دریافت جوایز خرس طلایی و 
خرس نقره ای را دارند. فیلم «اژدها 
وارد می شــود» به کارگردانی مانی 
حقیقی یکــی از این فیلم هاســت. 
۱۹ فیلــم اولین بار در دنیا در بخش 
پــرده  روی  بین الملــل  مســابقه 
می روند که از جملــه آنها تازه ترین 
وینتربــرگ،  تومــاس  ســاخته های 
دنیــس تانوویــچ، جــف نیکولــز، 
جانفرانکو رزی و آندره تشینه، برای 
دریافت جایزه خرس طلایی رقابت 

می کنند.
فیلم  جشنواره  شصت وششمین 
برلین ۱۱ تــا ۲۱ فوریه (۲۲ بهمن تا 
دو اســفند) برگزار می شود. «درود 
بر ســزار!» تازه ترین ساخته جوئل و 
ایتن کوئن فیلم افتتاحیه جشــنواره 
اســت. امسال میشــائیل بالهاوس، 
برلیناله جایزه  آلمانی در  فیلم بردار 
خرس طلایــی افتخــاری یک عمر 

دستاورد را دریافت می کند.
نخســتین نمایش جهانی نسخه 
ترمیم شــده فیلم «مرگ خسته» به 
کارگردانــی فریتس لانــگ در قالب 
از برنامــه کلاســیک های  بخشــی 
دوره  این  برنامه هــای  از  برلینالــه، 
جشــنواره برلین است. سال گذشته 
بــه کارگردانــی جعفر  «تاکســی» 
پناهی کارگردان ایرانی جایزه خرس 
طلای بهترین فیلم جشــنواره برلین 

را از آن خود کرد.

عمق میدان

تحلیلی بر فیلم ابد و یک روز
سپید و سیاه

فیلم «ابد و یک روز» در ســومین روز جشــنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد. این فیلم که اولین فیلم بلند ســعید روســتایی به شــمار می آید، 
توانســت در نظرســنجی تماشــاگران جزء پنج فیلم برتر قــرار گیرد. اما 
منتقــدان نظریات متفاوتی راجع به این فیلم ابــراز کرده اند. برای نمونه 
منتقدی می گفت این فیلم به لحاظ فاکتورهای ســینمایی پختگی لازم را 
ندارد و می توان آن را یک نمایش نامه رادیویی دانست. دیگری از نداشتن 
ایده مناســب برای فیلم نامه می گفــت و هم زمــان از بازی های روان و 
یکدســت بازیگران تعریف می کرد. منتقدی دیگر از پایان بندی فیلم گله 
داشت و پایان خوش فیلم را نقطه ضعفی برای فیلم به حساب می آورد. 
با این همه تماشــاگر فیلم ابد و یک روز توانســت با داستان فیلم، که در 
بســتر حوادث تلخ روزمره خانواده ای در جنوب شهر شکل می گیرد، هم 
بخندد و هم اشــک بریزد. درون مایه فیلم، فقر و اعتیاد اســت و تبعات 
ناشی از آن که خانواده را در آستانه فروپاشی قرار می دهد. به لحاظ سبک 
اما فیلم ســاز کاملا جنبه رئالیســت بودن فیلم و قصه اش را حفظ کرده 
است. ابد و یک روز فیلم پُرسکانسی است و کارگردان با وجود این تعداد 
سکانس توانسته بود خط داستانی را حفظ و در چینش سکانس ها کنار 
هم به ترکیب خوبی دســت پیدا کند. روستایی در شخصیت پردازی افراد 
بازی هم راه بــه بیراهه نبرده بود و بازی های خــوب بازیگران مؤید این 
نکته است. این امر که شخصیت در وهله اول یک تیپ به حساب می آید 
و به مرور از او رمزگشــایی می شود و آشنایی زدایی تماشاگر از این تیپ به 
بسط شــخصیت می انجامد، از نقاط قوت شخصیت پردازی در ابد و یک 
روز به شــمار می آید. اما مثلا داشــتن فرزند پسری ۱۰، ۱۲ساله برای مادر 
پیر خانواده از نظر تماشــاگر باورپذیر نبود. نکته دیگر در این فیلم، بحث 
تبعیض نژادی است. اینکه دختری به خاطر دورنشدن از خانواده اش و نیاز 
خانواده به او، از ازدواج با یک شــهروند افغانستان چشم پوشی کند و به 
خانه بازگردد؛ متفاوت است از آنچه خانواده او راجع  به ازدواج او با یک 
افغانی می گفتند. منتقدی می گفت چه خوب تر می بود اگر دختر به خانه 
بازنمی گشت و فیلم با یک پایان خوش تمام نمی شد. شاید بتوان این نگاه 
را سلیقه ای دانســت اما نکته این منتقد، خالی از لطف هم نیست و این 
پایان بندی نشانگر رویکرد فیلم ساز به جلب نظر تماشاگر و داشتن نگاهی 
به گیشه است تا دیدگاهی با بن مایه نژادپرستی. با این همه باید ابد و یک 

روز را دید و قضاوت را به تماشاگر سپرد. 

دور ایران

۵ فیلم ایرانی در  پاریس
شــرق: هم زمان با برگزاری سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر، پنج فیلم 
ایرانی در ســالن کلاب اتوال پاریس به نمایــش درآمده اند. این رویداد به 
همت ســازمان سینمایی و رایزنی جمهوری اســلامی ایران در پاریس و 
سازمان گردشگری و صنایع دستی از ۳۱ ژانویه تا چهارم فوریه برگزار شده 
است. طی این رویداد، ســالن کلاب اتوال پاریس میزبان فیلم های «من» 
به کارگردانی ســهیل بیرقی، «متولد ٦٥» ساخته مجید توکلی، «خانه ای 
در خیابان چهل ویکم» به کارگردانــی حمیدرضا قربانی، «احتمال باران 
اسیدی» ســاخته بهتاش صناعی ها و «در دنیای تو ساعت چند است؟» 
به کارگردانی صفی یزدانیان بوده  اســت. از میان این فیلم ها ســه فیلم 
مــن، خانه ای در خیابان چهل و یکم و متولــد ۶۵ در بخش های مختلف 
جشــنواره ســی وچهارم فیلم فجر حضور دارند و دو فیلم احتمال باران 
اســیدی و در دنیای تو ســاعت چند اســت؟ نیز از تولیدات سال گذشته 
ســینمای ایران هستند که در دوره سی وسوم جشنواره فیلم فجر شرکت 
داشتند. این رویداد از سوی تماشاگران فرانسوی مورد استقبال قرار گرفته 
و این ســالن سینمایی که در خیابان شــانزه لیزه قرار دارد، در این چندروز 

پذیرای بیش از۷۰۰ تماشاگر بوده  است. 

نمایش- موسیقایی ایران بانو با اجرای آلترناتیو
شرق: گروه آلترناتیو اجرائی متفاوت از نمایش-موسیقی «ایران بانو» 
را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برد. پردیس خسروی، کارگردان 
و طراح حرکات این نمایش موســیقایی، با ۵۰ نفر از گروه خود تلاش 
کرد تا در قالب ۱۲ قطعه موسیقی- حرکت نمایی را از زاویه دید خود 
از دختران مــام میهن به مخاطب بدهد. در بخشــی از متن نمایش 
ایران بانو به قلم نیما خســروی آمده بود: «ایران بانو، مام میهن، مادر 
من و تو، همچون من و همچون تو، زن است. زن، نیمی از نوع انسان. 
زن، نماد بارآوری و تعالی. زن، نشــان مهــر و زیبایی. زن، بیان زیبای 
خلقــت با همه وجود. ایران بانو، مام میهن، مــادر من و تو، همچون 
مــن و همچون تو، زن اســت. ما، دختران ایران بانــو، باید به زن بودن 
خود احترام بگذاریم تا زیبنده باشــیم دختــری ایران بانو را». نمایش 
موســیقایی ایران بانو ویژه بانوان در هفتــم بهمن ماه با نقش آفرینی 
نهال سرخابی، نازنین مهرین فر، نرگس قوجایی، هستی صالح حجازی، 
ســولماز نیازی، آیدا لطفیــان، کیانا صرفی، ســودا صداقتی، مهرناز 
قره باغی، رزا قاســم زاده، نونا کلهر، آیدا ســرلک، مهســا رستمی نیا، 
نادیا باقریان، هســتی حاج محمدی، روژین طالب زاده، حنانه علیزاده، 
شیدا محسنی، ســارا شــاه میرزایی، هانا عزیزی، نوشین آقانبی، سلوا 
شعرباف، شرمینه صالحی، مدیا موسی قلی، درسا اکبری، گلیتا تیزرو، 
یاسمن رحیمی، مونا عزیزی و آوا علیخانی در فرهنگسرای نیاوران با 

روبه رو شد.  استقبال 

ویژه جشنواره فیلم فجر
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صفحه 10 ترجمه شعر مکاشفه ای در   زبان است؛ گفت وگو با سعید سعیدپور
صفحه 11 مسئولیت بی پایان؛ ادای احترام به ابوالحسن نجفی
صفحه 12 مونسی به نام «غم نومه فریدون»

حامد بهداد، تعــارف ندارد. صادقانه حرف می زند و رفتار می کند حتی اگر 
حرف و رفتارش به مذاق خیلی ها خوش نیاید. او خودش اســت و از این 
خودبودن، حتی به قیمــت تنهاماندن، ابایی ندارد. در چهل ســالگی، به 
تألیف فکر می کند؛ به اینکه جهان پشت دوربین را تجربه کند. این گفت وگو 
به بهانه نمایش «نیمه شــب اتفاق افتاد» تینا پاکروان، در حاشیه جشنواره 
فجر رقم خورد و بحث علاوه بر بازیگری و ســینما، به سیاســت و اوضاع 

کنونی جامعه نیز کشیده شد.

چه شــد که در «نیمه شب اتفاق افتاد» نقشــی را بازی کردید که با  �
خودتان خیلی فاصله دارد؟ خودتان برون گرا هســتید و نقش هایی که 
تاکنون بازی کرده اید نیز اغلب با کشــمکش های بیرونی همراه هستند. 
چه شد نقش یک عاشقی که از فرط خجالت موقع حرف زدن لکنت زبان 

 می گیرد و نمی تواند عشق اش را به زبان بیاورد، بازی کردید؟ 
برایم فرصت تازه ای بود. ما آرکی تایپ های مختلفی را زندگی می کنیم. 
گاهی هرمس یا گاهی زئوس، آفرودیت، هِرا، دیونیزوس و... . درواقع ما در 
جریان زندگی، نقاب و ماسک های مختلفی را به صورت خودمان می زنیم. 
ذهن ما ایگو و ســوپرایگوی ما، اشــکال مختلفی به خودشــان می گیرند. 
در بخش هشــیار ذهن مان و همین طور در بخش ناهشیار وسیع ذهن مان 
تکانه هایی را احســاس می کنیــم که گاهی اوقات تبدیــل به خود همان 
تکانه ها می شــویم و در برابرشان واکنش نشــان می دهیم. عشق، یا نیاز 
جنسی، یا احساســات خیلی غنی شــده و لطیف و نحیف، یا سرخوردگی 
و افســردگی و... می تواند واکنش های متفاوتی را در انســان های مختلف 
رقم بزنــد. یــک بازیگر اگر فهمــی درســت از اوضــاع و موقعیت های 
دراماتیک دارد، باید حتی در پروژه ســینمایی ای که متفاوت از نقش های 
همیشگی اش است شــرکت کند تا کارنامه  اش پر باشد از رنگ آمیزی های 
مختلف با نقش هــای گوناگون. من هم با درنظرداشــتن همه اینها، فکر 

کردم لازم است این نقش متفاوت را بازی کنم. 
این تفاوت چشمگیر بین خودتان و کاراکتر حسین در این فیلم، کار  �

را برایتان دشوار نکرد؟ 
موقعیت حســین در این فیلــم، موقعیت قابل درکی اســت و راحت 
می تــوان با آن برخــورد کرد. شــاید ناکامی های همه ما در عشــق های 
گذشــته یا احتمالا آینــده، می تواند این نیاز را در ما ایجــاد کند که ما این 
فیلم را بســازیم، بازی کنیم یا حتی بخواهیم چنین فیلمی را تماشا کنیم 
و این، کاری را ســخت نمی کند، بلکه ســاده هم می کند؛ چون به هرحال 
عشق ورزیدن، دوست داشتن و انواع و اقسام سوءتفاهم های در پی شان که 
بین این مفاهیم ممکن اســت شکل بگیرد، ما را بارها در زندگی عادی به 

چالش کشانده و چندان دور از ذهن نیست. 
مدت هاســت که اوضاع ســینما بحــران زده توصیف می شــود؛  �

بحران های مختلفی ازجمله قهر مخاطب، سیاست گذاری های نامقبول، 
ورشکســتگی اقتصاد ســینما و... در این ســال ها تجربه شده اند. شما 

اصلی ترین بحران سینمای امروز را چه می دانید؟ 
شاید یک جور درهم ریختگی و سوءمدیریت. بودجه ای برای فیلم های 
مســتقل و جریان هــای خصوصــی ســینما اختصاص داده نشــده، ولی 
مســئولان هم، اغلب از افرادی تشــکیل شــده اند که چیــزی درباره هنر 
نمی دانند. آنها سیاســت را بلدند و می شناسند، آنها سیاست مدار هستند، 
ولی هنرمند نیستند! کارشناسان و دولتمردانی که در وزارت ارشاد هستند، 

کمتر درباره هنر می دانند. 
در کارنامه شان اندکی تئاتر، موسیقی یا یکی، دو تا فیلم بد وجود دارد، 
اما آنها واقعا هنرمند نیستند. آنها دقیق و عمیق هنر و هنرمندان سرزمین 
خودشــان را نشــناخته اند و بی جهت از ســوی آنها دچار ترس هستند و 
سانسورشــان می کنند. آنها کسانی هســتند که ذهن خودشان درباره هنر 
محدود است و نمی توانند با وسعت ذهن آرتیست های دیگر روبه رو شوند 
و این وســعت را درک کننــد و به همین دلیل چون با جهانی ناشــناخته 
مواجه می شــوند، دچار انقباض شــده و با حس بی اعتمادی به هنرمند، 
دســت به ممیــزی او می زنند. ســینمای عالی جناب عباس کیارســتمی، 
به کجای این جامعه می تواند ضرر برســاند؟ ولی مســئولان هیچ توجه 
کرده اند که ســینمای او می تواند ســود برســاند؟! می دانند سینمای او و 
گفت وگو درباره آثارش می تواند ســطح شعور را بالا ببرد. اما ببینید امروز 
آقای کیارســتمی کجاست؟ کجا مسئولان به پیشــواز چنین شاعر مهمی 

رفته اند؟ آیا تاکنون بزرگداشــتی درخور شأن کیارستمی برای او گرفته اند؟ 
مســئولان محترم هیــچ متوجه هســتند که هم عصر شــما، در مملکتی 
که شما سیاســت مدار فرهنگی اش هستید، چه کســی در این تاریخ دارد 
هم زمان زندگی می کند و اتفاقا تاریخ به نام او ثبت خواهد شد و نه به نام 
خیلی ها. چون از عباس کیارستمی فقط یکی هست، ولی پشت این میزها 
 هزاران آدم می آیند، مدتی می نشــینند و بعــد هم می روند. هیچ به ذهن 
مســئولان خطور کرده که از عباس کیارســتمی تجلیلی شایسته به عمل 
بیاورند؟ هیچ متوجه هســتند که چه بر ســر ناصر تقوایی آمده؟ رفتاری 
که با پیش کســوتان ما در این سال ها شده، به این معناست که انگار بستر 
جامعه دیگر ظرفیتی برای زایش چنین فرزندانی ندارد. حداقل با توجه به 
وضعیت کنونی چنیــن فرزندانی نمی آیند و چون جامعه چنین فرزندانی 
نمی زاید، فرزندان بعدی، مشــابه با همین جامعه درهم ریخته و منطبق 
بــا همین جامعــه دنیا خواهند آمــد و فکر می کنند که ایــن محدودیت، 
همیشگی و همه جایی اســت؛ درصورتی که این طور نیست. جهان خیلی 
وســیع تر از این جغرافیاســت و اندیشــه خیلی وســیع تر از اوضاع امروز 

ماست. اوضاع سینمای امروز ضد جریان اجتماعی است. 
به عقیده شما مشخصا کدام یک از مسئولان باید تغییر مشی دهند؟  �

وزیر ارشاد و نایب ایشــان در سینما، باید جسورانه  و با شجاعت بیشتر 
فضایی گســترده را برای رشــد و بالندگی ســینما تدارک ببیننــد و در کنار 
سینماگرانشان باشند. اما وضعیتِ سال های گذشته کمتر باعث شده اهم 

فی الاهم در رأسِ توجه باشند. 
علاوه بر انتقادی که شــما به رفتار مســئولان رسمی دارید، عده ای  �

هم به طور غیررســمی برای فرهنگ و هنر و به ویژه سینما خط و نشان 
می کشــند. نمونه بارزش، اتفاقی اســت که برای خانم معتمدآریا در 
کاشــان افتاد. با این عــده چگونه باید حرف زد و چطــور باید به آنها 

فهماند که این راه و رسم درست نیست؟ 
کاشــان، یزد، اصفهان و دیگر شــهرهای ما به هرحال پیشینه و دیرینه 
واضحــی برای همــه دارند. مــردم با هر تفکــری که باشــند، مردم اند. 
بی احترامــی پراکنــدن در فضا، مطلوب هیچ کس نیســت. تک تک مردم، 
حتی اقشار سنتی باوجود مخالفت هایی که با برخی  و دیگر تفکرها دارند، 
احترام را جایگزین هر کار دیگری کرده اند. آنها مردم کاشان نبوده اند. همه 
ما رشــد می کنیم و روزی راجع به گذشــته مان فکــر خواهیم کرد. اما باز 
هم تأکید می کنم که این رفتار از «مردم» کاشــان ســر نزده. تنها می توانم 
بگویم که هنرمندان مملکتشان را هنوز نمی شناسند، اما هنرمندان آنها را 
می شناسند. شناخت ما از هم دو طرفه نیست. به محض شناخت واقعی 

از هم، متوجه می شوند که ما برادران و خواهران هستیم. نه اینکه نتوانند، 
می تواننــد هتک حرمت کنند، یعنی توانش هســت! اما نبایــد این کار را 
بکنند. اجازه ندارند فحاشی کنند. آنها می توانند و این قدرت را هم دارند، 
ولی اجازه اش در طبیعت موجود نیســت. نمی توانند؛ چه به لحاظ قانون 
الهی و چه از نظر قانون مدنی. امروزه روز شــاهد اوضاع بهتری در ایران 
هســتیم و باید قانونمندتر باشــیم. ورود آقای روحانی در عرصه سیاسی 
یعنی ورود منطق به عرصه سیاســت. باید احتــرام به منطق و قانون در 
رفتار و وجود ما، نهادینه شــود. متأســفم به هنرمنــدی که هیچ صیانتی 
از او نمی شــود، انبوهی از اضطــراب و حقارت تحمیل شــده و روحش 
آســیب دیده و متأسفم برای کسانی که هیچ خاطره ای از خودشان، به جا 

نمی گذارند جز ترس و ناامنی. 
امسال هم مثل دو ســال گذشــته، فیلم آقای امیریوسفی حتی از  �

سوی هیأت انتخاب دیده نمی شود و ندیده شده رد می شود؛ درحالی که 
تنها خواســت  عوامل فیلم این بود که فیلمشــان فقط از سوی هیأت 
انتخاب دیده شود، نه اینکه پذیرفته شود. اتفاقی که باعث شد شهاب 
حســینی از مشاوری جشــنواره انصراف دهد. لفظی که دبیر جشنواره 
راجع به فیلم «آشغال های دوست داشتنی» به کار برد و آن را معضل 
توصیف کرد، مســبب این انصراف بود. نظر شــما راجــع به همه این 
اتفاقات چیست؟ جشــنواره نباید برای ما تبدیل به یک فرش قرمزی 
شود که فقط هنرمندان از روی آن عبور می کنند و جایزه گرفتنش خیلی 

لذت بخش است. به نظرم باید یک دستاورد داشته باشد همان طور که 
شما راجع به نقشی که بازی کردید در نشست خبری گفتید فکر می کنم 
این نقش می تواند به معدل عشــق در این جهان اضافه کند، به نظرم 
یک جشنواره ای با این وسعت می تواند دستاوردهای خیلی بزرگ تر و 

فراتر از این زمان و این مکان داشته باشد. موافقید؟ 
به هر حال باید پاســخ گو باشــند. چــه زمانی که هنــوز در مصدر کار 
فرهنگی نشســته اند و هســتند و چه در زمانی که رفته اند؛ چون بعدها از 
این اتفاقات به عنوان یک نقطه ضعف یاد می شود و منتقدان در برابرشان 
پر از ســؤال خواهند نشســت. برای مثال «عصبانی نیستم» یا عدم صدور 
پروانــه نمایش برای «خانه دختر»... . مجوز ســاخت را خودشــان صادر 
می کنند و خودشان پروانه نمایش به آن نمی دهند! یا سرنوشت بلاتکلیف 
فیلم آقای عیاری همین طور. به هرحال فجر، یک جشــنواره دولتی است. 
باید با نظرهای دولت، همســو باشــد، اما همین دولت پروانه ســاخت را 
منطبق با نظرهای خودش صادر می کند و پای امضای خودش نمی ایستد. 
باید با شهامت و جسارت هرچه تمام تر از هنرمند دفاع شود. مگر نه اینکه 
ما زیر پوشش نمایندگان جشنواره هستیم؟ مگر نه اینکه ما تحت حمایت 
وزیر ارشــاد و نماینده سازمان ســینمایی اش هستیم؟ چه کسی از حقوق 
ما صیانت و حمایــت می کند؟ محافظت از حقوق مــا و منافع فرهنگی 
ما و اقتصادی ما برعهده دبیر جشــنواره، رئیس ســازمان سینمایی و وزیر 
فرهنگ و هنر و امثالهم اســت و نه کســی دیگر. در غیــر این صورت چرا 
محملی فراهم نمی شــود تا خودِ ما مستقیم با نمایندگان مجلس مان به 
گفت وگو بنشینیم و خودمان را به آنها توضیح دهیم؟ شما واسطه بین ما 
و آنها هستید تا اعتماد دو طرف را جلب کنید. شما که وزیر معادن و نفت 
نیســتید! ما که ثروتی در این میان جز این نداریم. شما باید به خاطر منافع 
فرهنگی و اندیشــه ما بجنگید. پول ما از اندیشه و از زیبایی شناسی و هنر 
فراهم می شود. مسلما همه موضوع و داستانی قابل دفاع است آنهم در 
وضعیتی که کاملا اوضاع امن و متعادل توصیف می شود. اقشار مختلف 
جامعه، سال های سال است که به گفت وگو می نشینند و رسم گفت وگو را 
یادگرفته اند. چطور در چنین وضعیتی، این قدر ساده هنرمندی مثل محسن 

امیریوسفی نادیده گرفته می شود؟ 
بخشــی از مســائلي که در یکی، دو سال اخیر شــاهدش بودیم و  �

واقعا در جاهایی به طور جدی دســت و پای فرهنگ را بســته، برخي 
از نمایندگاني هســتند که به قول آقای جنتی در مسائل فرهنگی دولت 
ســنگ اندازی می کند. با توجه به اینکه کمتــر از یک  ماه دیگر انتخابات 
مجلس است، شــما به عنوان یک بازیگر که تأثیر اجتماعی هم دارید، 
چقدر توجه مردم به شــرکت آگاهانــه در انتخابات مجلس را ضروری 
می دانید تا لااقل در عرصه فرهنگ کمتر با مشکلات این سال ها مواجه 

شویم؟ 
آنهــا هیچ شــناختی دربــاره هنرمنــد ندارنــد. آنها فقــط می توانند 
مــا را محــدود و محروم کننــد. هیچ وقت مســتقیما پــای حرف های ما 
ننشســتند. هیچ وقت فضای دوســتانه خصوصی برای ما تدارک ندیدند. 
هیچ وقت نخواســتند با چهره واقعی ما روبه رو شــوند، چون از نرم شدن 
و منعطف شــدن می پرهیزند و هنر و هنرمند آدم هــا را منعطف می کند. 
اینها همیشه به هنرمندان مشــکوک اند و نمی دانند ما اصلا داریم درباره 
یــک چیز حرف می زنیم. فکر می کنند هنرمندان شــرورند و در پی اختلال 
و براندازی انــد، امــا نمی دانند ما داریــم درباره همین جامعــه و درباره 

لابیرنت ها و دالان های یک خانه و یک واحد مسکونی حرف می زنیم. 
و بعد می بینیم که هنرمندی مثل بهرام بیضایی به خاطر  همین نوع  �

نگاه از ایران می رود. 
چه پاســخی در آینده درباره بهرام بیضایــی خواهند داد؟ مهاجرت او 
و محرومیت نســل جوان از حضور و وجود استادی مانند ایشان، به گردن 
تک تک ما است. پیام من به آقای جنتی این است که با قدرت و یاری بیشتر 
می توانید درباره ما و با خودمان به گفت وگو بنشــینید! با شــهامت هرچه 
بیشــتر باید درباره وضعیت فرهنگ و هنر مملکت حرف زده شــود. شما 
باید برای گفت وگو، دیالکتیکی اتخاذ کنید که کارآمد باشد. شما الان حرف 
نمی زنید! شــما به شدت با نســل جوان و تاره نیرو و نفس ناآشنا هستید. 
شما باید بروید و به نمایندگان درباره هنر و هنرمند توضیح دهید و اعتماد 
آنها را بیشــتر از پیش جلب کنید. درباره انتخابات هم که پرسیدید مسلما 
مردم باید در آن شرکت کنند، چون بالاخره افرادی که به پارلمان می روند، 
نمایندگان ما در همین کشــور هســتند. ما به هر روی باید رأی دهیم. باید 
همه با هم یکی شــویم و حذف کردن خودمان از این انتخابات، کار غلطی 
است. ما نباید حضور فیزیکی مان را حذف کنیم، ما باید باشیم. همه ما قدِ 

یک رأی باید حضور داشته باشیم. 
ادامه در صفحه ۱۲

با حامد بهداد درباره جشنواره فجر  و  اوضاع کنونی جامعه و سینما

کاش سال ۸۹ سیمرغ نمی گرفتم

چه پاسخی در آینده درباره بهرام بیضایی خواهند داد؟ مهاجرت او و 
محرومیت نسل جوان از حضور و وجود استادی مانند ایشان، به گردن 
تک تک ما است. پیام من به آقای جنتی این است که با قدرت و یاری 
بیشتر می توانید درباره ما و با خودمان به گفت وگو بنشینید! با شهامت 
هرچه بیشتر باید درباره وضعیت فرهنگ و هنر مملکت حرف زده شود 

و باید توضیحی برای این انفعال کنونی داشته باشید
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